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  چکیده

بـه   رباعیات خیامبا آنکه بیش از یک صد وشصت سال از زمان نخستین برگردان انگلیسی 

قلم تواناي ادوارد فیتزجرالد می گذرد، این مـتن ادبـی زیبـا نـه تنهـا همچنـان طـراوت و        

ان و صاحب نظران مطالعات حلاوت پیشین خود را حفظ کرده و مورد نقد و بررسی منتقد

را هم از عرصـۀ   رباعیاتترجمه قرار گرفته، که تقریبا همۀ مدعیان بعدي ترجمۀ انگلیسی 

شاهد این مدعا سخن محقق برجسته ي ایرانی، سعید نفیسی، . ادبیات به حاشیه رانده است

بـا همـۀ   . بار بـه چـاپ رسـیده اسـت     139، ترجمۀ فیتزجرالد 1925است که فقط تا سال 

محاسنی که اثر یاد شده داشته و همواره مورد تمجید و ستایش ادیبـان و محققـان ترجمـه    

و عناصري که در ادبیات امروز مطالعـات  » وفاداري به اصل«قرار گرفته است، اگر از منظر 

، بـه ترجمـۀ وي   به کار نقد ترجمـه مـی آینـد   ، »گفتمان«و » ژي ایدئولو«در قلمرو  ،ترجمه

بدین معنی که، همچون هر ترجمۀ . اي بسیاري را برخواهد انگیختنگریسته شود، پرسشه

دیگري، برگردان فیتزجرالد نیز نتوانسته از چنبرة ایدئولوژي و فرهنگ مقصد مصون بمانـد  

در این مقاله، با استناد به نوشته ها و اظهـار نظرهـاي   . و از این پدیده بر کنار نمانده است

نقل بعضی از نقـدهایی کـه از سـوي برخـی صـاحب       خود فیتزجرالد در بارة ترجمه اش،

نظران در بارة ترجمۀ وي انجام گرفته، و نیـز تحلیـل دو ربـاعی نمونـه از ترجمـۀ وي از      

متن انگلیسی رباعیات ، (universe/domain of discourse)»  سپهر گفتمان«دیدگاه تغییر 

  . خیام از این منظر بررسی و تحلیل شده است

؛ ترجمـۀ  رباعیـات خیـام  ولوژي؛ ترجمـه و ایـدئولوژي؛ سـپهر گفتمـان؛     ایـدئ :ناگکلیدواژ

  .رباعیاتفیتزجرالد از 
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  ـ درآمد1

تاریخ تمدن مغرب زمین، خاستگاه ادبیات را، همچون بسیاري دیگر از دانشـهاي بشـري و   

بـه بـاور بسـیاري از صـاحب نظـران،      . جلوه هاي مدنیت، به تمدن یونان باستان پیوند می زند

در کنـارة شـرقی دریـاي مدیترانـه و     » ایونیـه «شاعر نابیناي برخاسته از یکی از شهرهاي (هومر 

. شـناخت » پدر ادبیات و فرهنگ جهـان غـرب  «را باید ) »اودیسه«و » ایلیاد«سرایندة دو منظومۀ 

تاریخ ادبیات : گرچه بر سر این ادعا حرف و حدیث بسیار است، اما از حقیقتی پرده برمی دارد

  . عر آغاز می شودجهان با ش

بی تردید، ناب ترین جلوه هاي فرهنگ ایرانی در . ادبیات فارسی نیز با شعر آغاز شده است

سخن شاعران این سرزمین تنها بر فرمانروایان و امیـران و  . شعر این سرزمین متجلی شده است

معـروف  پادشاهان کارگر نبوده است، که فی المثل، در تاریخ ادبیـات مـی خـوانیم کـه قصـیدة      

چنان امیر سامانی را از خود بیخود » ... بوي جوي مولیان آید همی «رودکی سمرقندي با مطلع 

می کند که موزه بر پاي نکرده، بی درنگ، راهی بخارا شود؛ یـا بیتـی از شـاهنامۀ فردوسـی، در     

 هنگامۀ نبرد، محمود غزنوي را چندان به هیجان می آورد که، به رغم خصومت پیشین با حکیم

ابوالقاسم فردوسی، به وزیر خود دستور می دهد او را یاد آور شـود کـه صـلۀ شـاعر تـوس را      

شاعران در این سـرزمین از  ).چهار مقالهنظامی عروضی سمرقندي، در . نک(روانۀ خراسان کند 

چنان نفوذ کلامی برخوردار بوده اند که بسیاري از اشعار آنان حرایج را یافته و ضـرب   لِثَکم م

  . مثلهاي فارسی مملو از مصراعها و بیتهاي شعرندال

آسمان ادب فارسی ستارگان بسیاري به خود دیده است، اما در این عرصه، چند تن بیش از 

دیگران درخشش چشمگیرداشته اند که نه تنها روشنایی بخش دلهاي معرفـت انـدیش فارسـی    

در سـرزمینهاي دوردسـت را هـم     زبانان بوده اند، که  روانهاي تشنۀ اندیشه هاي نـاب انسـانی  

حـافظ، جـلال الـدین    خیام، عطار، سـعدي،  ران بزرگی چون فردوسی، سخنو: سیراب کرده اند

  . ...، و رومی
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گویا در روزگار زندگانی خود بـه  ) هجري قمري 526-439(خیام نیشابورياما حکیم عمر 

چهـار  ماننـد  (ی آورده انـد  قدیم ترین کتابهایی که از خیام اسم. شاعري معروفیتی نداشته است

تتمـۀ صـوان   هجـري قمـري؛     552-551، تألیف نظامی عروضی سمرقندي، میان سالهاي مقاله

از او بــا عنوانهــایی نظیــر ) هجــري قمــري 562، نگــارش ابوالحســن بیهقــی، حــدود الحکمــۀ

رده انـد  یاد کرده اند و نامی از رباعیات او به میان نیـاو ... ، و »حجۀ الحق«، »منجم«، »فیلسوف«

از آنجا کـه رباعیـات خیـام در زمـان حیـات او      ). 1377؛ رضا زادة ملک، 1356هدایت، . نک(

هیچ یک از معاصرین وي که به مناسبتی از او نامی برده اند، به این که خیـام  «گردآوري نشده، 

نخسـتین کتـابی کـه نـامی از     ). 16، ص 1388دشتی، (» شعري گفته است، اشاره اي نکرده اند

شاعر به میان آورده، او را در ردیف شعراي خراسان نام برده و چند بیت به زبان عربی به  خیام

نگارش عماد الدین کاتب قزوینی به زبان عربی است، کـه  » خریدة القصر«وي نسبت می دهد، 

نویسندة دیگري که حدود هفتاد سال پـس  . سال پس از مرگ خیام تألیف شده است 55حدود 

براي نخستین بار یادي از شعر فارسی خیام می کنـد، شـهرزوري، نگارنـدة    از درگذشت خیام، 

کتاب دیگري که از خیـام شـاعر یـاد کـرده، بـه      ). دشتی، همان. نک(است نزهۀ الارواح کتاب 

سرگشـتۀغافل و گـم   «، »حیرت و ضـلالت «وي تاخته، نسبت » فلسفی، دهري و طبایعی«عقاید 

، تـألیف نجـم الـدین رازي، صـوفی متعصـب و      »عبـاد مرصـاد ال «به او می دهد، »  گشتۀ عاطل

هجري قمري است که دو تا از رباعیهاي او را هم مثال  620معروف به امام فخر رازي، به سال 

  ). ؛ هدایت، همان؛ دشتی، همان1312مینوي، . نک(آورده 

شواهد و قراین تاریخی حاکی از آن است که خیام از سوي متعصبان مذهبی و متظاهران به 

. دیانت مورد بهتان و اتهام بوده، ازین رو از انتشار رباعیات در زمان حیات خود ابا داشته اسـت 

حتی بعضی از حاسدان متظاهر به دین در دیانت او به دیدة تشکیک می نگریسته اند؛ چـرا کـه   

تهمت و بهتان در آن عصـر رایـج بـوده، بـویژه در محیطهـایی مثـل       «به قول ذکاوتی قراگوزلو،
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ن و نیشابور که گروههاي کلامی اشعري و کرامی و مذاهب حنفی و شـافعی و حنبلـی و   اصفها

  ).12، ص 1379(» شیعی با هم زد و خورد داشتند

اتهامات و تعرضاتی ازین دست که از سوي متعصبان مذهبی، هـم در زمـان حیـات و هـم      

اصـیل،   پس از مـرگ خیـام، بـر وي وارد مـی آمـد، موجـب آن شـد کـه از سـویی رباعیـات          

ر مغز وي در میان مردمان مهجور، نا خوانـده و نـا شـناخته بمانـد؛ و از سـوي      اندیشمندانه و پ

دیگر، افسانه هاي بسیاري حول شخصیت فکري و اعتقادي او ساخته شود و رباعیـاتی بـه وي   

در چنـین آشـفته   . نسبت داده شود که با منش و منظومـۀ فکـري وي سـنخیت چنـدانی نـدارد     

شعرایی پیدا شـده انـد کـه رباعیـات خـود را      «ي تعجب ندارد اگر، به گفتۀ هدایت، بازاري، جا

). 19، ص 1356(» موافق مزاج و مشرب خیام ساخته اند و سعی کرده اند که از او تقلید بکننـد 

ازین رو، تعداد بیشماري رباعی، که از نظر فکري و محتوایی گاهی در تضاد بـا یکـدیگر قـرار    

به تعبیر دیگر، کسـانی کـه بـا اندیشـه هـاي خیـام سـر        . خیام منتشر شده اندمی گیرند، به نام 

مشـابه  «سازگاري نداشتند و با نشر این رباعیها منافع خود را در خطر می دیدند، کوشـیدند بـا   

بیخود نیسـت مجموعـه   . رباعیات او اندیشه هاي بلند او را به ابتذال و انحطاط بکشانند» سازي

و در دسترس مردم است بـه بـیش از هـزار ربـاعی مـی رسـد، حـال آنکـه         رباعیاتی که به نام ا

پژوهشهاي اخیر حاکی از آن است که در میان این مجموعه ها، تعداد رباعیـاتی کـه از اصـالت    

  . آنها به خیام تا حدودي می توان اطمینان حاصل کرد، به صد نمی رسد

یشه هاي ژرف خیام نداشـته انـد،   بی سواد درك و فهم شایسته اي از اندعلیرغم اینکه عامه

تعصـبات   همواره مـورد اقبـال بـوده، در اعتـراض بـه     مردمان آزاد اندیشاز سوي  اورباعیات

و  مـورد اسـتناد واقـع شـده    از احکـام شـریعت   و تنگ نظرانـه  جاهلانه و برداشتهاي مغرضانه 

شـفیعی   .داشته استاسرار هستی وا را به تأمل و تدبر در بارهجهان اندیشمندان و ژرف نگران 

بـا حـال و هـوایی خـاص در     » قالـب «و » فـرم «، در بحـث تناسـب   )677، ص 1390(کدکنی 

فـرم نهـایی   » ناتئحال و هواي حیرت انسان در برابر کا«شاهکارهاي ادبیات بشري، می گوید 
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هم مضامین عمیق فلسفی در رباعیـات  ) 1356(هدایت . خود را در رباعی هاي خیام یافته است

  : ا یاد آور می شودخیام ر

چون ایـن ترانـه هـاي در ظـاهر     . خیام هیچوقت تازگی خود را از دست نخواهد دادۀفلسف

کوچک ولی پر مغز تمام مسایل مهم و تاریـک فلسـفی را کـه در ادوار مختلـف، انسـان را      

سرگردان کرده و افکاري را که جبرا به او تحمیل شده و اسراري را که برایش لاینحل مانده 

شراب گس و تلخ مزه خیام هرچه کهنه تر می شود بـر گیرنـدگیش مـی    . ... رح می کندمط

به همین جهت ترانه هـاي او در همـه جـاي دنیـا و در محیطهـاي گونـاگون و بـین        . افزاید

  ) 21ص . (نژادهاي مختلف طرف توجه شده

م به بعـد،  با سواد، به خصوص از قرن هفتدر تحلیل نفوذ اندیشه هاي خیامی در میان عامه

: یاد آور شده است که روح زمانه خواستار چنان باورهایی بوده است) 1379(ذکاوتی قراگوزلو 

حـال آن   —کردندمیصلابت احکام شریعت، بویژه آن گونه که عمال ترکان و عباسیان اعمال«

هـاي ژرف و کهـن ایرانـی بایسـتی     شد و اندیشهبایستی تعدیل می —کردندکه خود عمل نمی

، ص 1312(در تأییـد ایـن سـخن، مینـوي     ). 150ص (» یافـت و بیرون شدي مـی ل تجلی مجا

خیام بهترین نمونه ایست از تند هوشی و زیرکی و خردمندي نـژاد ایرانـی   «: می نویسد) هجده

که در زیر فشار فکري بیگانگان مضمحل نشده بلکه انتقاد خود را با لحـن تنـد و بیـان شـدید     

ت رنان، فیلسوف مشهور فرانسوي، در بارة منشأ اندیشه هاي خیـام مـی   ارنس» .ایراد کرده است

اگر بخواهیم براي اثبات این مطلب که روح و فکر ایرانی کاملا به همان حالت قدیم و «: نویسد

برگرفتـه  (» اصل آریایی خویش مانده است دلیلی به دست آوریم باید به رباعیات خیام بنگـریم 

  ).   یکاز مینوي، همان، ص بیست و 

Edward FitzGeraldنـوزدهم مـیلادي، پـس از آنکـه ادوارد فیتـز جرالـد      سدهمیانۀاز

به بازسرایی رباعیات به زبان انگلیسـی همـت گماشـت، و در     شاعر انگلیسی،، )1809-1883(

حقیقت پس از معرفی چهرة خیام در مقام یـک ادیـب و فیلسـوف ژرف انـدیش بـه جهانیـان،       

جهان به اندیشه هاي وي جلب شده است و آثـاري  صیتهاي علمی و ادبی شختوجه بسیاري از 

از جملـه مـی تـوان بـه     (در نقد و بررسی و برگردان رباعیات به زبانهاي دیگر پدید آمـده انـد   
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پژوهشهاي آّرتورکریستنسن دانمـارکی، ژوکوفسـکی روسـی، روزنفلـد آلمـانی، ارنسـت رنـان        

  . )گوویندا تیرثه هندي، و دیگران اشاره کرد. س مینورسکی روسی،. فرانسوي،  ولادیمیر ف

در عصـر حاضـر مـی    خیـام  رباعیـات   ان نسبت بهجهانی اقبالدرتوصیف ) 1383(دهباشی 

 ۀباشـد و در بـین عام ـ  این رباعیات امروزه از مشـهورترین قطعـات ادبـی جهـان مـی     «: نویسد

یر، پرتیراژترین کتـاب  و آثار شکسپ کتاب مقدسکه پس از کتابخوان جهان چنان محبوب است 

جایگـاه خیـام را در   ) 21، ص 1356(همین طور، هـدایت  ). 16ص (» شودانگلیسی شمرده می

جهان امروز فیلسوف و شاعري بزرگ همدوش لوکرس، اپیکور، گوته، شکسپیر و شوپن هـاور  

لو، و از میان پژوهشگران خاور شناس اروپایی نیز کسانی مانند فون هامر، لـویزا کاسـت  . می داند

، که با رباعیـات وي آشـنایی   )1903-1826(انگلیسی Edward B. Cowellکاول  . ادوارد ب

  ). 138، ص 1386یوحنان، (را به او داده اند » ولتر ایران«داشته اند، عنوان 

جهانی رباعیات خیام شـور و هیجـانی در میـان فرهیختگـان وفرزانگـان ایرانـی نیـز         ةآواز

پژوهشگرانی چون محمـد قزوینـی، صـادق هـدایت، علـی دشـتی،       و نویسندگان و  برانگیخت

محمد علی فروغی، قاسم غنی، مجتبی مینوي، و جـلال همـایی در بـارة زنـدگی و آثـار خیـام       

  .تألیفات ارزشمندي پدید آوردند

سرخوش از اقبال جهانیان نسبت به خیام، از این آوازه ونـام آوري  ، )1312( مینوي  مجتبی

  : بر خود می بالد

هاي دلپـذیر و  عمر خیام یگانه بلبل دستان سراي گلشن شعر و شاعري ایران است که ترانه

و حکما و اهل تاکنون هیچ یک از شعرا و نویسندگان . پسند استنغمات شورانگیز او دنیا

خیام تنهـا متفکـر   . اندسیاست این سرزمین به اندازه او در فراخناي جهان شهرت عام نیافته

او در میان تمام دنیا مسلم است؛ نـه بـس در   که زنده و پاینده بودن نام و گفتهایرانی است 

پیش شرق شناسان و علما و ادباي مغرب زمین، بلکه در نزد عامه و کسانی که با خوانـدن  

ایران باید بخود ببالد که در آغوش خـود  . . . ، خیام معروفست و نوشتن سر و کاري دارند

ص (. ه مایۀ سرافرازي و بلند آوازگی جاودانی او گردیـده اسـت  اي پرورده کچنین گوینده

  )هفت
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البته قسـمت عمـدة ایـن    «: مینوي در ادامۀ مطلب اهمیت کار فیتز جرالد را یاد آور می شود

شهرت عالمگیر را خیام مدیون کسی است که اول دفعه رباعیات او را به شعر انگلیسی ترجمـه  

یا رواج داد و بدان سبب سایر ملل نیز بـدان دسـترس یافتنـد    نمود و در میان انگلیسی زبانان دن

بطوري که امروز هیچ زبان زنده اي نیست که رباعیات خیام به آن ترجمه و چندین بـار چـاپ   

  ).همانجا(» نشده باشد

سعی بـر تطبیـق کامـل رباعیـات بـا اصـل       در بازسرایی رباعیات به انگلیسی فیتز جرالد اما 

بـه سـخن دیگـر،    . ز سندیت و قطعیت آنها نسبت به خیام مطمئن گرددفارسی نداشته است تا ا

ربـاعی   101رباعی چاپ نخست او، که پس از ویرایشهاي بعدي در چاپ پنجم به  75منظومۀ 

رسید، ترجمه اي ساده و لفظ به لفظ از متن فارسی  رباعیات خیام نیست و خود او هم چنـین  

مضامینی کـه  —ود را از رباعیات خیام گرفته استادعایی نکرده است؛ فقط مضامین منظومۀ خ

در بردارندة اندیشه ها و نظریات خیام در بارة حیات زود گذر بشـر و فلسـفه اي اسـت کـه او     

نوشـته  E. B. Cowellخود او به دوسـت و اسـتاد خـود کـاول     . براي زندگی قایل بوده است

برگرفتـه از مینـوي،   (» آمیختـه ام بسیاري از رباعیها را من در هم شکسته و بـا یکـدیگر   «: است

با آنکه فیتز جرالد در مقام یک شاعر بهتر از هر کس دیگر به معنـا و مضـمون   ). ه، ص ن1312ُ

، یـا بـه   »روح خویش را با روح او متحد ساخته است«رباعیات خیام پی برده و به تعبیر مینوي 

، امـا در میـان   »اسـت  لهـم بـوده  از روح فیلسـوف بـزرگ نیـز م   «) 10، ص 1356(بیان هدایت 

مینـوي،  (» که انتساب آنها به خیام جایز نیسـت «رباعیات منظومۀ وي رباعیاتی هم وجود دارند 

  ). هدایت، همانجا. ص ده؛ و نیز نک

بـه طـور کلـی، جـوهر اندیشـه      : این نکته است به هر روي، آنچه در این بحث اهمیت دارد

 —بنا بر اعتراف صریح خـود متـرجم  —شده هایی که در منظومۀ انگلیسی فیتز جرالد گنجانده

، در فرایند انتقـال مـتن، مضـامین و افکـاري را     "مترجم"بنا بر این، چنانچه . به خیام تعلق دارد

بیان کرده باشد که احیانا با روح اندیشه هاي خیامی و فرهنگ ایرانی سـازگاري نداشـته باشـد،    
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ایـن  . ولوژي مترجم نسبت دادئیست به ایدآن بخش از مضامین متن را، به تعبیر امروزین، می با

مقاله بر آن است که با مقابلۀ دو نمونه از رباعیات خیامی با متن انگلیسی برگردان فیتز جرالد و 

، و در (domain/universe of discourse)»  سپهر گفتمان«تحلیل آنها از منظر تغییر احتمالی 

ا و اشارات مترجم در بارة شـیوة ترجمـۀ مـتن و    ولوژي متن؛ تأمل در نوشته هئنتیجه، تغییر اید

و نیز، نقل آراي بعضی از صـاحب نظـران و   ؛نگرشی که نسبت به ایران و ادبیات فارسی داشته

بر این اسـاس، در ایـن پـژوهش،    . به منظومۀ انگلیسی فیتزجرالد نگاهی بیندازدمنتقدان ترجمه، 

  :دپرسشهاي زیر مطرح شده و مورد بررسی  قرار می گیرن

» سـپهر گفتمـان  «در برگردان انگلیسی رباعیات خیام به قلـم فیتزجرالـد، تـا چـه انـدازه      -1

  دگرگون شده است؟ 

  ولوژي متن اصلی اثرگذاشته است؟ئتا چه اندازه بر اید» سپهر گفتمان«دگرگونی در  -2

می بـو «آیا درشیوة ترجمۀ فیتز جرالد در برگردان رباعیات خیام می توان نشانه هـایی از  -3

  را نشان داد؟) غرابت زدایی(» گرایی

  و برگردان فیتزجرالد» رباعیات سرگردان«- 2

همچنان که پیش تر گفته شد، برگردان انگلیسی رباعیـات خیـام بـه قلـم ادوارد فیتزجرالـد      

تحسین و تجلیل اهل ادب را به دنبال داشته و مورد استقبال صاحب نظران و اهل اندیشه قـرار  

، بـه نقـل از سـعید    )15، ص 1388(یید این ادعا همین بس که علـی دشـتی   در تأ. گرفته است

یکصـد و سـی و نـه    «ترجمۀ فیتزجرالد از رباعیـات خیـام    1925نفیسی، می نویسد که تا سال 

در آغاز خطابه اي کـه در دانشـگاه پهلـوي    ) 1348(مسعود فرزاد . »مرتبه به چاپ رسیده است

صد و ده سال پـیش از ایـن، پرتـو    «: فیتزجرالد پرداخته استشیراز ایراد کرده، به ستایش از اثر 

الهام خیام بر صفحۀ خاطر فیتزجرالد افتـاد و آن مـرد روشـن ذهـن را قـادر کـرد کـه یکـی از         

  ).2ص (» شاهکارهاي جاویدان ادبی را در زبان انگلیسی بوجود بیاورد
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رباعیـات خیـام شـده     با وجود همۀ ستایشها و تجلیلهایی که به ویـژه در دو سـدة اخیـر از   

آیا همۀ رباعی هایی که به خیام منسوب اسـت  : است، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است

سـن کریستنخیام اسـت؟   رباعی هم می رسد، حقیقتا از آنِ 1200تا بیش از  82و تعداد آنها از 

م از خاورشناسانی است کـه بـا دیـد نقادانـه بـه رباعیـات خیـا        ، یکی، محقق دانمارکی)1374(

  :است نگریسته

خیام کاري را آغاز کرده و رشته اي را به دسـت داده و دیگـران آن را بسـط و توسـعه داده     

یعنی رباعیاتی که به خیام نسبت داده اند ولـی در دیـوان    ،»رباعیات سرگردان«از سیر در .اند

 ۀجنب دیده شده است، می توان نتیجه گرفت که رباعیات صوفیانه و رباعیاتی کههم سایرین 

رباعی هاي عاشقانه، از ... . رباعیات خیام اضافه شده است ۀتغزل و عاشقانه دارد بر مجموع

  )47ص(.آن نوع مضامینی هستند که با سرشت خیام به کلی بیگانه اند

هر برنیست و نسخه نویسان  اواز منسوب به خیام رباعیات اکثرکریستنسن افزوده است که 

—کـه نمونـۀ اعـلاي ربـاعی سـرایی بـوده      –نام خیـام را  شان رسیدهرباعی از هرجا که به دست

  . انددهنها

در ستایش از منظومۀ فیتزجرالد گفتـه اسـت کـه وي بـا ایـن برگـردان       ) 1388(علی دشتی 

هم نام خود را جاودان ساخته و هم موجب آوازة جهانی خیام شده است، اما » فصیح و ارزنده«

توجه داشت این است که او نه در باب خیام تحقیقی کرده و نه امر مهمی که باید بدان «: افزوده

او از یـک عـده ربـاعی هـاي     . در موضوع پیدا کردن رباعیات اصیل او کاري صورت داده است

  ).  171ص (» خیام الهام گرفته و مستقلا شاهکاري آفریده است

، )1356(ایت اما علت این همه اختلاف در انتساب رباعیات به خیام چیست؟ بـه بـاور هـد   

و علت اصلی آن ) 9ص (» این اختلافی است که همیشه در اطراف افکار بزرگ روي می دهد«

هـا و نیـز   را هم ناتوانی ما در شناخت شخصیت واقعی خیام از لابـلاي صـفحات تـذکره نامـه    

) 1373(بهاءالـدین خرمشـاهی   . هاي گوناگونی که در بارة او شایع شده اسـت مـی دانـد   افسانه
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زرگ در بارة رباعیات خیام را این می داند که مجموعه اي از رباعیات شـاعر بـه خـط    مشکل ب

خود وي، یا متعلق به روزگار او، یا حتی نزدیک به عصر او، در دست نیسـت و قـدیمی تـرین    

مجموعه هاي منسوب به وي در حدود سه قرن پس از درگذشت شـاعر گـرد آوري شـده انـد     

  ).17ص (

یـا بـه تعبیـر صـادق هـدایت،      ، wandering quatrains(» دانسـرگر «اصـطلاح رباعیـات   

 82را نخستین بار ژوکوفسکی، مستشرق روسی، به کار برده و فهرسـتی از  ) »گردنده«رباعیات 

. ارایه کرده است که به شعراي دیگر هم نسبت داده شده انـد ـ که بعدها به صد رسیدهـ رباعی

و علی دشـتی  ) 1356(را محققانی چون هدایت  شایان یاد آوري است که این رأي ژوکوفسکی

نپذیرفته اند، زیرا وي فهرست خود را به روایت تذکره نویسانی مستند کرده که اغلـب  ) 1348(

  .به دیگران نسبت داده اند رباعیات خیام را هم اشتباهاً

  (universe/domain of discourse)سپهر گفتمان - 3

آنهـا  معـانی  هستند، هریک از (Polysemous)معنایی واژگان و ترکیباتی که در زبان چند 

خـود بـه   » مثنوي معنوي«مولانا جلال الدین رومی در . به سپهرهاي گفتمانی متفاوتی تعلق دارد

  : زیبایی به این گونه واژگان اشاره کرده است

  گیرــود مـکار پاکان را قیاس از خ

»شیر«و » شیر«گرچه ماند در نبشتن 

  )29دفتر اول، ص ، مثنوي معنوي(

چنانچه شنونده اي سپهر گفتمـانی گوینـده را   : می نویسد) 3، ص Thomas)1995تامس  

. اشتباه بگیرد، احتمال آن که در دریافت معناي واژه اي چند معنایی به اشتباه بیفتد، بیشتر اسـت 

وام، در تـداول ع ـ . هم داستان از همین گونه اسـت  (homophones)»هم آوا«در مورد واژگان 

لطیفـه هـایی    ۀشاید شنیده باشید که این گونه اشتباه گرفتن هاي سپهر گفتمان گاهی دست مای ـ

می گویند فردي از برادر دوست پیشین خود، جویاي احـوالات او شـد و    ،براي نمونه. می شود
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یعنـی عـالم   —شنونده که این پرسش را به سپهر گفتمانی دیگري» دارند؟ حیاتاخوي «:پرسید

 اجـاره نشـین  خیر، «: پیوند داده بود، پاسخ داد —بودن» حیاط«، مسکن، و صاحب ینیاجاره نش

  » !هستند

سپهر گفتمان را مجموعه تصورات، ایـدئولوژیها،  )Andre Lefevere  )1992آندره لفویر 

اشخاص و اشیاء متعلق به یک فرهنگ خاص می دانـد و در بحـث از ترجمـه فرانسـوي آثـار      

بـه قلـم پـرو دو    ،)مـیلادي  200-120حـدود  (ر و طنزپـرداز یونـانی   ، شاع(Lucian)لوسیان 

ترجمی که ترجمه هـاي وي را مصـداق   ـ م)Perrot D’Ablancout))1606-1663و کآبلان

بخشهاي خاصی از مـتن اصـلی را از   مترجم در این که چرا ـ   دانسته اند» زیبا اما ناوفادار«بارز 

 ۀدر هم ـ«: خـود گفتـه اسـت    ۀکند که در دفاع از ترجم ـنقل می  ويقلم انداخته است، از زبان 

تشبیهات عاشقانه از عشق به پسران سخن رفته است، که گرچه براي ما انزجارآور به نظـر مـی   

» ناشـناخته نبـوده اسـت   باسـتان  آید، با وجود این از سنتی پرده بر می دارد که در میان یونانیان 

کـه  (گفتمان متن اصلی با سپهر گفتمان متن مقصد به بیان دیگر، در این مورد، سپهر ). 35ص (

متفـاوت  ) معمول، عشق را ارتباط عاطفی میان زن و مرد می شناسد، نه میان دو مرد نا بر روالب

:مـی افزایـد  ) همـان (لفویر .بوده است و مترجم چاره اي جز حذف این بخش ها نداشته است

ن اصلی و سپهر گفتمانی که براي مترجم و مت همترجمان باید میان سپهر گفتمان مقبول نویسند«

می افزاید که مترجمـان در   او» .خوانندگان ترجمه وي آشنا و پذیرفته است، تعادلی برقرار کنند

موارد بسیاري به این نتیجه می رسند که نویسندگان بیگانه همیشه هم الگوهـایی بـاب  سـلیقه    

 ـ  باید گرفت و بخشهاي ناپسند اثر آنـان را آنان نیستند و بنابراین بخشهاي مطلوب کار آنان را 

  . باید کنار نهادـ  نیازي به خواندن و دانستن آنها نیستخوانندگان را که 

در ترجمه تنها منطبق ساختن دو متن در سطح زبانشناختی نیست، بلکه » وفاداري«بنابراین، 

در سـطح   مجموعه تصمیماتی پیچیده را در بـر مـی گیـرد کـه از سـوي متـرجم مـی بایسـت        

آنچنان که لفـویر، همانجـا،  از   (پرو دو آبلانکو. ایدئولوژي، ادبیات، و سپهر گفتمان گرفته شود

وقتـی بـه چهـره اي زیبـا مـی نگریـد،       «:در دفاع از چنین موضعی گفته اسـت ) او نقل می کند

ین بـه هم ـ . نبودنـد آنجـا  آن می یابید که آرزو می کنید اي کاش سیماي ر نشانه هایی بهمیشه  
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قیاس، در آثار بهترین نویسندگان هم به بخشهایی بر می خورید که لازم است دستکاري شـوند  

  ».یا توضیح داده شوند

  ولوژي ئمفهوم اید- 4

، نویسـنده و فیلسـوف نامـدار آلمـانی،     )Nietzsche)1844-1900معروف است که نیچه 

محور است، بدین معنا که دانسته هاي ما از شیوة نگرش مـا  -آدمی نگرش معتقد بوده که دانشِ

قصـۀ   .)107، ص Fawcett ،1998بـه نقـل از فاسـت     (به جهان پیرامون مان تأثیر می پذیرد 

  .ولوژي هم از چنین نگرشهایی سرچشمه می گیردئاید

شناسی، گفتمـان  ولوژي در شاخه هاي گوناگون علوم انسانی مانند ادبیات، زبانئاصطلاح اید

مطرح بوده و برداشـتهاي متفـاوتی   . . . شناسی، علم سیاست، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، و 

ایـدئولوژي  ) 2001(Hawkinsهـاوکینز  . )1385غضنفري، . نک(ه شده استئاز مفهوم آن ارا

دهند، یمجموعه اي از عقاید و باور هایی می داند که تجربیات و انتظارات انسانها را شکل مرا 

مـی گویـد مـردم    اغلب تنش هاي بشري معرفـی مـی کنـد و    سرچشمهو در عین حال، آن را 

سروکار دارنـد، امـا تـا     ولوژي همئزبان سرو کار دارند، با ایددر طول شبانه روز با همانطور که 

آن مـی   ةمـل دربـار  أبـه ت کسی ، کمتر موجب اختلاف نگرددکایدئولوژی ادهايهنگامی که تض

ولوِژي را سـامانه اي ذهنـی و   ئایـد Lakoffاز زبـان لیکـاف    ) Pires)2001پـایرس  .پردازد

. انتزاعی تعریف می کند که راه درست و نا درست را به باورمنـدان خـود مشـخص مـی سـازد     

ولوژي را تصوراتی می داند که ما آگاهانه یا ئاید) Adnan K. Abdulla)1999عدنان عبد االله 

Simpsonو سرانجام، سیمپسون . ، دیگران و ساختار کلی جهان داریمنا آگاهانه نسبت به خود

ولوژي را مجموعه اي از مفروضات، باورها و ارزشهایی تعریـف مـی کنـد    ئاید) 5، ص 1993(

  . که همۀ افراد یک جامعه در آنها اشتراك نظر دارند
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  ولوژيئترجمه و اید- 5

فـرکلا  . بـراي نمونـه، نـک   (اسـت   ولوژيئاز دیدگاه زبانشناسان، زبـان قلمـرو اصـلی ایـد    

Fairclough ،1989 ؛ کرسKress ،1985  .(    بنا بر این، در مقام یک کـنش زبـانی، ترجمـه را

یکی از تـازه تـرین نمونـه هـاي آن،     (ولوژیک دور نگاه داشت ئهم نمی توان از قلمروهاي اید

غیر متعهـد  ماجراي ترجمۀ همزمان سخنرانی محمد مرسی، رییس جمهوري مصر، در کنفرانس 

ها در تهران است، که جنجال بسیاري در رسانه ها ایجاد کرد و ادعا شده است که مترجم صـدا  

را » سـوریه «، و »فتنـه «را » انقـلاب مـردم سـوریه   «، »بیـداري اسـلامی  «را » بهار عربـی «و سیما 

وژیک ولئمتن ها را می توان حامل پیامهاي ایـد «با یک بیان کلی، !). ترجمه کرده است» بحرین«

اما در میـان انـواع متـونی کـه     ). 127، ص Hatim & Mason ،1997حتیم و میسن (» دانست

ولوژیک ئترجمه می شوند، ترجمۀ ادبی به نظـر مـی رسـد بیشـتر در معـرض گرایشـهاي ایـد       

این امر شاید به ماهیت ویژة زبان ادبی باز گردد، که در آن صنایع لفظـی و  . مترجمان قرار دارد

بسـامد بیشـتري دارنـد و    ...  ی، مانند جناس، ایهام، تشبیه، استعاره، واج آرایی، و آرایه هاي ادب

گاهی در یک عبارت یا جمله چند لایۀ معنایی متفاوت را می توان تصور کرد، که خـود مجـال   

در «تأکیـد مـی کنـد کـه     ) 12، ص 1999... (عـدنان عبـدا   . جولان بیشتري به مترجم می دهـد 

  ».داوري، بی غرض و بی طرف وجود ندارد-بدون ارزشترجمۀ ادبی، برگردان 

ه شده است، گرچـه همـۀ ایـن    ئولوژي ارائدر حوزة مطالعات ترجمه تعاریف بسیاري از اید

برگرفتــه از فاســت  (Seliger ،1976ســلی گــر . تعریفهــا لزومــا بــر یکــدیگر انطبــاق ندارنــد

Fawcett ،1998 محور معرفی مـی کنـد و   -شنولوژي را مجموعه باورهایی کُئ، اید)107، ص

می گوید در طول قرنها افراد و نهادهایی باورهاي خاص خود را بـا عنـاوین زیبـایی شـناختی،     

در  ـ ـاما در واقع با اهداف سیاسی و با مقصود برقراري روابط مبتنی بر سلطهـمذهبی، یا ادبی

Schaffnerشـافنر   ولوژي و ترجمـه، ئدر پیونـد میـان ایـد   . تولید ترجمه ها تحقق بخشیده اند

ولوژیک ئدر یک معنا، می توان گفت که هر ترجمه اي مبناي ایـد «: می نویسد) 98، ص 2002(

نظر است بـا توجـه بـه     دارد، زیرا انتخاب یک متن مبدأ و کاربردي که متعاقبا از متن مقصد مد

» .اسـت  تعیین می شود که از سوي کارگزاران اجتماعی ترسیم شـده يمنافع، اهداف، و مقاصد
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ولوژیک درون مـتن را نیـز مـی تـوان در دو سـطح      ئوي در ادامه می افزاید که جنبه هـاي ایـد  

بـراي  (و دسـتوري  ) دي یا احتراز از کاربرد واژه اي خـاص براي مثال، در کاربرد تعم(واژگانی 

لفــویر  . نشــان داد) مثــال، بــه کــار گیــري ســاختارهاي مجهــول، در پرهیــز از معرفــی عــاملان

Lefevere)1992 (   ترجمه را بازنویسی متن مبدأ می داند و می افزاید که بازنویسی هـا، فـارغ

بر همین منوال، می توان به گفتۀ حتـیم و  . ولوژي خاصی را بازتاب می دهندئاز مقصد شان، اید

اشاره کرد که معتقدند ترجمه در مقام یک کنش اجتماعی ) Hatim & Mason)1997میسن  

  . تواند بی طرف باشدو زبانشناختی نمی 

  راهبرد بومی گرایانه در ترجمه- 6

 Friedrichاز نگاه تاریخی، نخستین بار، فیلسوف و محقق الهیات، فـردریش شـلایرماخر   

Schleiermacher)1768-1834 (  روشهاي ترجمۀ متون از گذشته هاي دور تا عصر خـود را

  : به دو دستۀ عمده تقسیم بندي کرد و مدعی شد

یا مترجم تا آنجا که ممکن است نویسنده را در جاي . من فقط دو روش وجود داردبه باور 

یا خواننـده را تـا جـایی کـه ممکـن      . خود نگاه می دارد و خواننده را به سوي او می کشاند

مـایلم بیفـزایم کـه    . است در جاي خود نگاه می دارد و نویسنده را به سوي او مـی کشـاند  

  )149، ص 1992نقل از لفویر، به . (شته باشدروش سومی نمی تواند وجود دا

گرچه شلایرماخر عنوانی براي هیچ یک از دو روش بالا پیشنهاد نکرده است، امـا تمـایزي    

که او قایل شده بارها از سوي نویسندگان و محققان ترجمه به کار گرفته شده و در ادبیـات  

بـومی  «و روش دومی را بـه  (foreignization)» بیگانه گرایی«ترجمه روش نخست را به 

بـه سـخن   ). 1998؛ ونـوتی،  1998فاست، . نک(تعبیر کرده اند  (domestication)» گرایی

بومی گرایی به معناي انتقال ویژگیهاي گفتمانی، متنی و «، )214، ص Hatim)1999حتیم  

؛ و متن مبدأ بر پایـۀ هنجارهـا و سـنتهاي مـتن مقصـد      ]مربوط به ژانر یا نوع ادبی[ژنریک

بیگانه گرایی به معناي انتقال این ویژگیها به متن مقصد بر پایۀ هنجارها و سنتهاي متن مبدأ 

  » .است
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ــوتی   ــۀ   ) 189، ص Venuti)1995ون ــام را نمون ــات خی ــد از رباعی ــز جرال ــردان فیت برگ

  . چشمگیري از ترجمۀ بومی گرایانه ارزیابی می کند

  خیام و ادب پارسی از نگاه فیتز جرالد - 7

  :کاول می نویسد. ، درنامه اي به دوست خود ادوارد ب1857فیتز جرالد در سال 

  

“It is an amusement for me to take what liberties I like with these Persians, 
who (as I think) are not poets enough to frighten one from such excursions, 
and who really do want a little Art to shape them.”

  

به بـاور مـن،    چرا که،. دست برمآزادانه آثار شاعران ایرانی در براي من مایۀ سرگرمی است که 

اینان چندان مایه اي از شاعري ندارند که انسان نگران چنـین دخـل و تصـرفهایی باشـد، و در     

، 1992از لفـویر،   برگرفتـه . (واقع، نیازمند اندکی هنر هستند که کار آنان را سر و سامانی بخشد

  )80ص 

ولوژیک راهبـرد وي در ترجمـۀ رباعیـات    ئاین اظهار نظر کوتاه فیتزجرالد از پیامدهاي ایـد 

براي درك بهتر چنین . پرده برمی دارد و نگاه تحقیرآمیز وي به فرهنگ مقصد را برملا می سازد

سیاسـی روزگـار او    نگرشی، لازم است سخن او را در فضاي فرهنگی، تـاریخی، اجتمـاعی، و  

  . به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم تصور کرده

در آن . فیتزجرالد به بریتانیـاي قـرن نـوزدهم، عصـر سـلطنت ملکـۀ ویکتوریـا، تعلـق دارد        

روزگار، بریتانیا، از منظر سیاسی و نظامی، امپراتوري قدرتمندي بود که بخشهاي عظیمی از این 

شهایی از آسیا و افریقـا را زیـر سـیطرة اسـتعماري خـود      کرة خاکی، از جمله شبه قارة هند، بخ

و ایـن  » آفتاب بریتانیا هیچگاه غروب نمی کنـد «داشت و مردم کشور او بر خود می بالیدند که 

چگونه ممکن است کـه او شـاعري از یـک    . اقتدار استعماري تا جنگ جهانی دوم تداوم داشت

خـود بدانـد؟ بـه تعبیـر عـدنان عبـداالله        را همپایۀ شخصیتهاي ادبی سـرزمین » مستعمره«کشور 

ي می پندارد که نه از چندان فرهنگـی  »دیگران«متعلق به «، او خیام را شاعري )12، ص 1999(

برخوردارند و نه چندان فرهیخته اند؛ و در نتیجه، به سنت ادبی چندان ارزشمندي هم منسـوب  

این اسـت کـه از   . سلطه جویانه مدار و-انگارانه، قومیت-، که البته نگاهی است کوچک»نیستند
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قدري هنرهستند که بـه آنهـا   «دید او هم رباعیات، هم سرایندة آنها و هم ادبیات فارسی نیازمند 

را، به باور مترجم رباعیات، باید سـنت شـعري و ادبـی    » اندك هنر«این » .سر و سامانی ببخشد

منطبق با سپهر گفتمـانی و   دورة ویکتوریا به متن برگردان وي ببخشد، که حاصل آن متنی است

  . فضاي ادبی و ذوقی بریتانیاي سدة نوزدهم

فیتزجرالد نه تنها به ادبیات و شعر پارسی به دیدة تحقیر می نگرد، که این نگاه استعماري و 

، پـس از مطالعـۀ   1863در سال . انگارانۀ او شامل ادبیات تمامی قارة آسیا هم می شود-کوچک

» شاعران شـرقی مسـخره بـه نظرمـی رسـند     «: دانته اظهار داشته استآثار ویرژیل، شکسپیر، و 

پس از خواندن ترجمه هایی از شعراي فارسـی بـه قلـم    ). 139، ص 1386برگرفته از یوحنان، (

بـا  (بـدون شـک او   . قطعاتی از حافظ را بسیار دوست دارم«: کاول، در نامه اي به او می نویسد

ل ادبیات بی ارزش منطقۀ آسیا، اسـتثناء بـه شـمار مـی     در ک) یکی دو ایرانی دیگر در کنار وي

  ).برگرفته از یوحنان، همانجا(» رود

با همۀ اینها، آیا شخص فیتزجرالد جاودانگی نام خود در عرصۀ ادبیـات جهـانی را مـدیون    

مرخیام نیست؟ در اواخر سدة نوزدهم، پس از معروفیت ترجمۀ فیتزجرالد و نامور شدن خیام ع

آیـا عمـر خیـام باعـث شـهرت      «: وارد هرون آلن این پرسش کلیدي را مطرح کـرد در اروپا، اد

یوحنـان، همـان،   (» شده و یا فیتزجرالد باعث آوازة نام خیام در اروپا گردیده اسـت؟  فیتزجرالد

جاي تردید اسـت کـه نامـه هـاي زیبـاي      «: در پاسخ این پرسش، یوحنان می نویسد). 291ص 

به او جایگاهی در تاریخ ... جمه هاي او از متون کلاسیک یونانی فیتزجرالد به دوستانش و یا تر

  ».ادبیات می بخشید؛ او این جایگاه را مرهون خیام است

و کـلا  —در مجموع، هـیچ ترجمـۀ انگلیسـی   «: می نویسد) همانجا(از سوي دیگر، یوحنان 

 شـاید راز مانـدگاري و  » .در رقابـت و کشـمکش بـا ترجمـۀ فیتزجرالـد موفـق نشـد       —غربی

هـاي دیگـري کـه پـس از وي از      ترجمه و از میدان رقابت راندنِ ،جاودانگی ترجمۀ فیتزجرالد

ترجمه اي بیشـتر بـاب ذوق و طبـع و    : هم در همین نکته نهفته باشد ،رباعیات خیام شده است

  . ولوژي مردمان مغرب زمین، که در عین حال، با چاشنی اي از شرق هم آمیخته استئاید
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  باعی از منظر تغییر سپهر گفتمانتحلیل دو ر - 8

  درباره برگردان نخستین رباعی-8-1

رباعی خیامی زیر، که از ویـرایش پـنجم    فیتزجرالد اقتباسی است از ۀمنظومنخستین رباعی 

  : متن وي برگزیده شده است

  کیخسرو روز مهره در جام افکند    کندـخورشید کمند صبح بر بام اف

      نمی خور که منادي سحرگه خیزا

  کندـام افـــدر ای» ربواــاش«آوازه

  

Wake! For the Sun, who scatter’d into flight
The Stars before him from the Field of Night,
Drives Night along with them from Heav’n,
The Sultan’s Turret with a Shaft of Light. 

(Fitzgerald, Rubaiyat of Omar Khayyam (5th ed.), p. 156)
  

  زیرا خورشید که ستارگان را پیشاپیش خود! بیدار شو[

  گریزانده بود، اینک شب را نیز از پهنه آسمان رانده،  

  ] . تیري از نور بر باروي کاخ سلطان افکنده است

  )9، ص 1348ترجمۀ مسعود فرزاد، (      

در دو مصـراع   »دمیـدن خورشـید  «فقط مضـمون  انگلیسی فیتزجرالد از رباعی بالا برگردان

دو مصـراع آخـر در ربـاعی اصـل،     . نخست رباعی خیام را به گونه اي تقریبی منعکس می کند

مطابق گفتمان معهود خیام، خواننده را به اغتنام فرصت عمر و بهره بردن شادخوارانه از زندگی 

یر می تمانی دیگري س، در صورتی که برگردان فیتزجرالد در وادي گفکوتاه آدمی فرا می خواند

بـا بیـانی دیگـر، کـه در دو     ) نـور و ظلمـت  (تداوم توصیف ادیبانۀ نبرد میان شـب و روز  : کند

  .استآمده ـ هم در متن اصلی خیام و هم در برگردان انگلیسیـ  مصراع نخست
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اسـت کـه رباعیـات    بـوده  خود را به گونه اي طراحی کـرده   ۀگویا فیتزجرالد راهبرد ترجم

تغییـر   ـ  که خود، به دلایلی، چندان خوش نداردـ را  » شادخواري و خوشباشی«ن حاوي مضمو

  . داز شمار آنها در منظومۀ خود بکاهدهد، یا دست کم 

: براي عمر خیام نوشته، اعتراف مـی کنـد   کتابشاو در پایان زندگینامه اي که در پیش گفتار 

کمتـر مضـمون    شـاید ،خـورده انـد  رباعیهایی که در اینجا در قالب یک گلچین به هـم پیونـد   «

 دنمی شودیده ر اکربه تدر متن اصلی ) درست یا نادرست(که غالبا  ـ  را» بنوش و خوش باش«

ربـاعی   ۀبنابراین، با اعمال چنین راهبردي، می بینیم کـه ادام ـ ). 44، ص 1965(»گیرندبدر بر  ـ

دمیـدن  «همـان مضـمون   بـاتغییر سـپهر گفتمـان،    خیامی را به مصلحت نمی داند و، در واقـع،  

  . را به گونه اي دیگر در دو مصراع آخر خود تکرار می کند» خورشید بامدادان

  در بارة برگردان رباعی دوازدهم - 2- 8

  :رباعی دوازدهم، در ویرایش پنجم منظومۀ فیتزجرالد، برگردان رباعی زیر است

    گر دست دهد ز مغز گندم نانی 

  وز می دو منی ز گوسفندي رانی

    له رخی و گوشه ى بستانیبا لا

عیشی بود آن نه حد هر سلطانی
  

  )167، ص 1373، ویرایش خرمشاهی، رباعیات خیام(

A Book of Verses underneath the Bough, 
A Jug of Wine, a loaf of Bread—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
Oh, Wilderness were Paradise enow!

(Fitzgerald, Rubaiyat of Omar Khayyam (5th ed.), p. 156)

  کتاب شعري باشد و سایۀ درختی، با کوزه اي شراب و[

  .] گرده اي نان، و تو پهلوي من در بیابان باشی و آواز بخوانی، بیابان بهشت می شود
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  )11، ص 1348ترجمۀ مسعود فرزاد، (            

  : پردازیم به دو مورد عمدة آنها میرفته است که در برگردان این رباعی، چند تغییر صورت گ

نخست، مصراع اول در برگردان انگلیسی اصلا در مضمون رباعی فارسی نیامده؛ فیتزجرالـد  

در مصراع دوم رباعی خیام آورده، که گرچـه  » ز گوسفندي رانی«این مصراع را به ازاي عبارت 

صحنه را مطـابق سـلیقه و ذوق فرهنگـی کـه     ظاهرا سپهر کلی گفتمان رباعی را تغییر نداده، اما 

مترجم بدان تعلق دارد تلطیف کرده، سپهر گفتمانی باب طبع فرهنگ دوستان انگلیسـی آفریـده   

ران «بـه دوش کشـیدن   ي»نـا شـاعرانه  «به بیان دیگر، تصـویر نسـبتا زمخـت، خشـن و     . است

انه سـنخیت و  داده اسـت، کـه بـا روح لطیـف شـاعر     » کتاب شعري«جاي خود را به » گوسفند

  . همخوانی دارد

در سنت شـعري و سـپهر گفتمـانی    «: می نویسد) 4، ص 1992(در تأیید این تحلیل، لفویر 

تعبیر چندان شاعرانه اي تلقی نمی شود و بـه همـین   » ران گوسفند«مغرب زمین، تعبیري مانند 

  ».دلیل در ترجمۀ رباعیات حذف شده است

وزن ، که بیانگر یک واحد اندازه گیـري  »می دو منیوز «دوم، در همان مصراع دوم، عبارت 

تبدیل شـده اسـت، کـه    » می/کوزه اي شراب«در فرهنگ ایرانی است، در برگردان فیتزجرالد به 

، چرا کـه گویـا در انگلسـتان،    فرهنگی زبان مقصد همخوانی داشته باشد-با معیارهاي اجتماعی

یر به ظاهر جزیی از راهبردي در ترجمـه  این تغی. کاربرد واحد وزن براي مایعات معمول نیست

چنان کـه پـیش   ـ   و ونوتی ، حتیمحکایت می کند که به تعبیر صاحب نظرانی مانند شلایرماخر

  . معروف شده است (domestication)» بومی گرایی«به ـ تر گفته شد

  سخن پایانی- 9  

مه را می توان به بعضی از صاحب نظران عرصۀ مطالعات ترجمه، بر این باورند که کار ترج

آنـان   مرزهـاي منزلۀ نوعی راهبرد دانست که فرهنگها براي برخورد با پدیده هایی که بیرون از 
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قرار دارند به کار می گیرند، که در عین جذب و دریافت آن پدیـده هـا، از حفـظ شخصـیت و     

سـخن در   به نظر می رسد ایـن ). 1999عدنان عبداالله، . نک(نمانند  بازهویت فرهنگی خود نیز 

 ـ. مورد ترجمه کاملا درست باشد رف نیسـت؛ بیشـتر بـه یـک     ترجمه یک کنش زبانشناختی ص

انتقـال واژه   فقـط  کار مترجم. کنش فرهنگی می ماند، چرا که زبان حامل عناصر فرهنگی است

  . ها و جملات نیست؛ انتقال عناصر فرهنگی از زبانی به زبانی دیگر است

زبان تنها حامـل  . ولوژي استئاز اجزاي مقولۀ پیچیدة اید از سوي دیگر، فرهنگ خود یکی

به عبارت دیگر، هر مفهوم و معنایی که از طریـق  . ولوژي  هم هستئفرهنگ نیست؛ حامل  اید

ولوژي باشد؛ و از آنجا که ترجمه با زبان سروکار ئزبان به بیان درمی آید، نمی تواند فارغ از اید

ترجمۀ انگلیسـی رباعیـات خیـام بـه قلـم فیتـز       . برکنار بماند ولوژي هم نمی تواندئدارد، از اید

زدة -ولوژيئرویکـرد بـومی گرایانـه و ایـد    . جرالد هم نمی تواند استثنایی بر این قاعـده باشـد  

نخسـت،  : فیتزجرالد به ترجمۀ رباعیات خیام، دست کم، از دو منظـر قابـل تحلیـل توانـد بـود     

تاز بریتانیا در زمانـۀ سـدة نـوزدهم مـیلادي کـه      موقعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی مم

بخش عظیمی از جهان آن روز را تحت سیطره و انقیاد خود داشت؛ و دوم، نگاه تفوق طلبانه و 

آمیخته به تحقیر مترجم نسبت به فرهنگ، زبان و ادبیات متن مبدأ، و به طور کلـی، نسـبت بـه    

بریتانیـاي مقتـدر و    سی، ادبی و فرهنگـیِ شرق، که ناشی از تعلق مترجم به نظام اجتماعی، سیا

  . آن روزگار است استعمارگرِ

  :می نویسد) 70، ص 1992(لفویر در تأیید این نظر، 

اگر فرهنگی خاص، در مقام قیاس با فرهنگهاي دیگر، خود را اصل قرار دهد، از مصادرة متونی کـه در  

در مورد برگردان آثار هومر ) Herder(ر چنانکه هرد. آن فرهنگها پدید آمده اند پروایی نخواهد داشت

هومر را می باید همچون اسیري جنگی بـه فرانسـه بـرد و لباسـی     «:به زبان فرانسه با تأسف می گوید

  » .د، که در چشم فرانسویان آزار دهنده نباشدرمطابق سلیقۀ فرانسویان بر تن وي ک

فرهنـگ  -- »اصـل «ایـن فرهنـگ   که ادوارد فیتزجرالد هم در مقام عضـوي از   یستجاي شگفتی ن

  : با غرور تمام اعلام می دارد—انگلوساکسون یا، به طور کلی، فرهنگ مغرب زمین
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  »  .دست برمبراي من مایۀ بسی سرگرمی است که در آثار شاعران ایرانی آزادانه «
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